
 "خدا"، يک کلاھبرداری است! – حنيف معلم
 
 

، خدايی که اھداف او از روی من نمی توانم خدايی را تصور کنم که ھمزمان آفريده ھای خود را عذاب و پاداش می دھد" 
."يک خدا، به طور خلاصه، چيزی نيست به جز بازتابی از ضعف و ناتوانی انسان - خود ما الگو برداری شده  

برنده جايزه نوبل–يزيکدان ف-ستيننآلبرت ا  
 
 
 

                                                       
 
 
 

به  خدايی معروف نشان می دھد در جستجو و تحقيقاتم در مورد خدا، به اين نتيجه رسيدم که شواھد قطعی وجود دارد که
!بله، خدا يک کلاھبردار است! است ی، يک کلاھبردار "خدا"  
 

، از آنھايی که در پرستشگاه "روحانی"شھايی که از افراد گوناگون داشته ام، از انسانھای عادی يا افراد به اصطلاح در پرس
رای خود متصور می را در آسمان ب" خدايی"ھا چيزی يا روشنفکرانی که تن )به ظاھر( ھا، مشغول به عبادت خدايی بودند يا

ا تنھا از ھدر ھمه ی برخورد ھای خود با اين اشخاص، دريافتم که اين ،!)اشته باشدوجود د آنجا باشد و تنھا برای اينکه (شوند
- در واقع تنھا از روی احساسات– .ی خود باور دارند"خدا"روی شور و ھيجان و بدون ھيچ انديشه يا منطق به   

آنھا  باورھای که با را ا باوریھمچنين دريافتم که بسياری از مسلمانان و مسيحيان باورمند، ھيچ گونه انديشه، احساس و ي
.متفاوت باشد را تاب نياورده و در اين مورد بسيار ناشکيبا ھستند  

 
در واقع باورمندان متعصب مذھبی، ھيچ گونه ابراز عقيده ضد يا متفاوت با آنھا را نه تنھا به ھيچ عنوان تاب نياورده، که به 

پرخاشھايی است که نسبت به منتقدان مذھبی در رحمانه و شدت ھم به آن پرخاش می کنند و نمونه يا شاھد آن خشونتھای بی 
.طی دھه ھای اخير روا داشته اند  

ھيچ گاه به شکل گروھھای بزرگ گرد ھم نمی آيند تا به شکل وحشيانه و خشمگينانه نسبت به  و بی دينھا معمولا آتئيستھا
و اين در حالی است که بسيار اتفاق  ا بخواھنديک امام مذھبی که از خدای خود تعريف کرده اعتراض کنند و نابودی او ر

افتاده که گروھھای خشمگين انسانھای مذھبی نسبت به يک عکس،فيلم،کاريکاتور يا حتی انتقاد کوچک از سوی يک منتقد 
خيلی ساده است؛ بسياری از مذھبيان و  پس چرا آنھا اين کار را می کنند؟. مذھب، واکنشھای شديدی نشان می دھند

.دارای يک احساس برتری نسبت به ديگران ھستند) به ويژه در ميان مسلمانان و مسيحيان متعصب(دان باورمن  
به آنھا داده شده تا دست به تنبيه يا موعظه آنانی که با خدا يا کتاب " خدا"از سوی  یآنھا گمان ميکنند که امتياز يا حق

.آسمانيشان مخالفند بزنند  
دن باورمندان و ک است که توسط افراد نيازمند و کلاھبرداران شياد برای کنترل و چاپييک افسانه و فريب خطرنا" خدا"

!، بزرگترين دروغی است که تا به حال به سادگی به انسان قالب شده"خدا" !شد" اختراع"مومنان گول خور   



 
 

                                            
 

*** 
 

.نيست" اختراع ساده"چيزی به جز يک " خدا"من ميرسد که نشانگر آنست که سه نکته و مسئله اصلی به ذھن   
با توجه (آنان که امر و تعيين می کنند که  .نخست، افرادی که با شور و حرارت بسيار قوانين مذھب خود را موعظه می کنند

که براستی آنگاه  - اران گناھکاریديند–مذھبی  و اشخاص چه چيز گناه است و چه چيز گناه نيست؛ رھبران) به قوانين آنھا
ديندارانی که حتی نسبت به قوانين خود که از آن . که پرده ھا فرو افتد و حقايق آشکار گردد، ھمه را از خود می رانند

.دورويی و فريبکاری ھای مخفيانه آنان در حدی است که ھر انسانی را منزجر می کند.  حفاظت می کنند گناھکارند  
 

بخش . ضد گويی، رياکاری و دورويی باورمندان استبه ذھن می رسد، " خدا"ه نسبت به مفھوم يا ايده دومين مشکلی ک
را تعيين می کنند " گناه"که مفھوم  آنان، شبيه ھمان رھبران و قانونگزاران مذھب است" دورويی"و " رياکاری"مربوط به 

که " دينفروشان"ھستند به جای " دينداران"ال دومی، اين قوانين ھم گناھکارند فقط در اين مث ناما حتی خود نسبت به ھما
و قرار  قوانين خود را زير پا می گزارند؛ بسادگی، آنان آنچه که اظھار می کنند باورھای آنان است و به آن اعتقاد دارند

را انجام می دھند، ايراد اما ھنوز نسبت به ديگران نيز که دقيقا عين ھمان کارھا  .را پيروی کنند زير پا می گزارند است آن 
.می گيرند و به قضاوت می ايستند  

 
ادعا ھای مذھبی، به سادگی توسط دانش  ی ؛ ھمه، دانش مدرن است" خدا"سومين و شايد مھمترين تناقض نسبت به ايده 

به گونه  د تاکه توسط عده ای از مسيحيان ابداء ش" فرضيه آفرينش"و من در مورد دانش نادرستی مانند .مدرن رد می شوند
در ھم آميزند و فرمول تازه ای ارائه دھند تا علمی به نظر برسد و به اين وسيله از ممنوعيت " تئوری تکامل" ای آن را با 

.منظور من، دانش واقعی است. جلوگيری کنند سخن نمی گويم به عنوان علم در مدارس" فرضيه آفرينش"آموزش   
مورد قرآن،انجيل و تورات موضع گيری می کنند و سخن می گويند که گويی به کلی بسياری از باورمندان به گونه ای در 

حقيقت اين است که قرآن،تورات و انجيل، سرشار از خطا و  .کامل، عاری از ھرگونه خطا و اشتباه و لغزش نا پذير است
شکار تاريخی که تنھا سادگی و اشتباه و ضدگويی و تناقض است؛ به ويژه اشتباھات آشکار علمی و خطاھا و تناقض ھای آ

.نھا را در زمانھای پيشين بازتاب می دھدآ نگارندگان بی خردی  
که اگر چنان که ادعا می شود بود، پس بايد ھيچ ! قرآن،انجيل و تورات، ادعا می کنند که کلام بی نقص و عالی خداوند است

ادعا می شود نيست، پس اين کتابھا نميتوانند و  نچنان کهآو اگر پس  .گونه خطا و اشتباھی از ھيچ نوع در آن يافت نمی شد
.نبايست در زمينه  يزدان شناسی و از آن مھمتر تاريخ و علم مورد استناد قرار گيرند  

 
 








